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 بحث »کی« 

 تضَطَرِمُ؟  جاء یاله ی قتَلاکمُْ ، ولظََ    *   سِلْم وما ثئُرَتْ  یتجَنحَُونَ إل یک:  اسم مختصر شده از کیف .1

استفهامیه  حرف به منزله »لام« حرف جر، هم از لحاظ عمل هم از لحاظ معنی لذا می تواند به ما   .2
 ( نفع یو ضر  ی مایک یالفت یرجّ یُ     *    إذا أنت لم تنفع فضُرّ فإنمّایا مصدریه داخل شود: )

 تأسَوْا(  لای)لکَ اسم به منزله »أن« مصدریه، از لحاظ عمل و معنی:   .3

 بحث »کیف« 
 اسم است، زیرا هم بدل آورده می شود و هم خبر قرار می گیرد.  به نظر مصنف این کلمه

 شرط: )غیر جازم( »کیف تجلسُ اجلسُ«اسم  .1

(  فَ یْ )کَ اغلب این گونه استفاده می شود: اسم استفهام:  .2  تکَْفرُُونَ باِلّه

 حالت های اعرابی:  
  سقَمیببقائه و    یفنیَ حال مَنْ    کونی  فی»کر« بودن است:  خب»اگر بعدش بی نیاز از او نیست: نقش او   .1

 من مَأمَنه؟« یؤتیُ بصحّته و 

  فَ یْ )کَ نیاز از او باشد: نقش او »حالیت« یا مفعول مطلق بودن است: »کیف جاء زید«،  اگر بعدش بی   .2
 فَعَلَ رَب کَ(

مغنی الأدیب

« کی،کیف»بحث  54جلسه  استاد وافی  


